
  
  
  
  

  شناسي ديويدسون در باب معنا و تعبير راديكال روش

  و انتقادات دامت به آن
  

  *خاني علي حسين

  چكيده
 كـواين، بـه طـرح نظريـة معنـايي           ديويدسون با تأثيرپذيري از فيلسوفاني چون فرگه، تارسكي و        

نظريـة ديويدسـوني، از   . پردازد كه حاوي نظرية صدقي به شكل نظرية صدق تارسـكي اسـت           مي
رو، كـاربرد آن بـراي ارائـة          سو، صوري و شرط صدقي و از سوي ديگر تجربي است؛ از ايـن               يك

 و تجربـي  هـايي صـوري   تعبيري از زبان و سخنان گويندگان، منوط به برآورده شدن محـدوديت     
هاي صوري را ديويدسون، از كارهاي تارسكي در باب كفايت صـوري تعريـف                محدوديت. است

ديويدسون عناصر ديگري . سپارد گيرد و براي آزمودن تجربي، آن را به معبر راديكال مي     صدق مي 
گرايي و نيز، لحاظ الگوهـايي عقلانـي          كند؛ همچون پايبندي به كل      نيز در كارهاي خود وارد مي     

هاي گونـاگون نظريـة       دامت دربارة بخش  . شود  كه تحت اصولي مانند اصل حسن ظن مطرح مي        
وي كاربرد مفهوم صدق را در قلب       . كند  معناي ديويدسوني انتقادات صريح و گوناگوني مطرح مي       

سـاز    هـا را مـشكل   پذيرد و معرفت صريح به شروط صـدق در ايـن نظريـه           يك نظرية معنا نمي   
وشته، پس از بيان نظرية معناي ديويدسون، چارچوب پروژة تعبيـر راديكـال را              در اين ن  . داند  مي

در نهايت بررسي خواهد شـد      . كنم  ترين انتقادات دامت را بر آن بيان مي         معرفي و در ادامه، مهم    
  كه آيا انتقادات دامت، با توجه به نوع و حد ادعاهاي ديويدسون، پذيرفتني است يا خير؟
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  *مقدمه

هاي ديگر است     مباحث فلسفي بسياري هست كه پرداختن به آنها هم منشأ آثاري در حوزه            
فلـسفة  . هاي ديگر فلسفي، جستجوي عميق در آنها ميسر نيست        و هم بدون تعامل با شاخه     
ديويدسون بـا پـرداختن بـه بحـث         . گونه است   صدق و معنا، اين   زبان و در رأس آن، بحث       

توانيم   كند كه با كاربرد آن در روند تعبير راديكال مي           اي منسجم ارائه مي     معنا و صدق، نظريه   
اي در فلـسفة زبـان        اين بحث، از مباحـث ريـشه      . سخنان گويندگان زبان ديگري را بفهميم     

 آراي خود در بـاب جايگـاه مفهـوم صـدق،            ديويدسون با بسط اين رهيافت و ديگر      . است
بـه ايـن   . دهـد  اي را نيز سـامان مـي   هاي گزاره بحث ارتباطات زباني و روش بررسي گرايش      

اي، در فلـسفة      هاي مرتبط با آنها، جايگـاه بـسيار ويـژه           ترتيب، بحث معنا و صدق و نظريه      
  .يابد زبان، فلسفة ذهن و معرفت شناسي مي

كنـد،     كه ديويدسون در باب بررسي مفهوم معنا مطرح مـي          از جمله مباحث بسيار مهمي    
هنگـامي كـه يـك فارسـي زبـان بـه       . نظرية صدق و معنا و نيز، روند تعبير راديكـال اسـت      

كند كه هيچ شناختي از زبان آنها ندارد، بحث تعبير راديكال به ميـان                گويندگاني برخورد مي  
 معنايي براي وي نـدارد، و مـشاهدة        هايي كه هيچ    اين شخص، جز انبوهي از عبارت     . آيد  مي

از نظر ديويدسون،   .  و دادة رفتاري، چيز ديگري در دست ندارد         ، موقعيت   چند رويداد، سوژه  
گرايانـه، بـه      تواند در فرآيندي كـل      شود، مي   ناميده مي » معبر راديكال «اين شخص كه اكنون     

هـاي   گان، در موقعيـت هـايي كـه گوينـد    معبر از عبـارت . فهمي از زبان اين گويندگان برسد 
ها را بيابد     هاي اجزاي اين عبارت     كند ارجاع و مصداق     كنند، آغاز و سعي مي      خاصي بيان مي  

اين معبر، گوينـدگان آن زبـان ناشـناخته را          . و از اين موارد، شرط صدق آنها را استنتاج كند         
رستي در  گيرد كه همچون خود وي، باورهاي منسجم و اغلب، د           هايي عاقل در نظر مي      عامل

هاي خاصي را فقـط، اگـر       داند كه گويندگان آن زبان جمله       معبر مي . باب جهان خارج دارند   
  .دانند هاي خاصي وجود داشته باشد، صادق مي موقعيت

تواند به دركي از رفتار زباني گويندگان مـورد نظـر برسـد و تـا حـد        با اين روند معبر مي    
 را ".gold is yellow"اي همچون  باشد؛ مثلاً جملهآميز داشته  بسياري، با آنها كنشي موفقيت

 ".is yellow." "x is yellow …" و محمـول  "gold"توان به اجزايـي همچـون واژة مفـرد     مي
 را ".x is yellow" فقط وقتـي  xدهد و   به طلا ارجاع مي"gold"حال، واژة مفرد . تجزيه كرد

                                                           
ديدگاه جان مك داول در باب نظرية محتـواي خبـري   «شده از رسالة كارشناسي ارشد اينجانب، با موضوع  اين مقاله گرفته * 

هايـشان در نگـارش ايـن رسـاله          ، استاد راهنمـايم بابـت كمـك       رضايي رو لازم است از دكتر شيخ       است؛ از اين  » و ارجاع 
  .سپاسگزاري كنم
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گرايانـه و بـا توجـه بـه           را در روندي كل   معبر اين نكات    .  طلا باشد  xسازد كه آن      اشباع مي 
اكنـون  . فهمـد   هاي گونـاگون مـشترك بـين وي و گوينـده مـي              هاي رفتاري و موقعيت     داده
 هنگامي صادق است كه طـلا زرد باشـد؛ بنـابراين، از    ".gold is yellow"دانيم كه جملة  مي

هاسـت،    لـه هـاي ارائـة معنـاي جم        آنجايي كه به نظر ديويدسون، شرط صدق، يكـي از راه          
تـوان   چنين رهيافتي را مـي .  يعني طلا زرد است".gold is yellow"توان نتيجه گرفت كه  مي

ها بحث كرد، چنان كه ديويدسون، مباحث بسياري دربارة           گسترش داد و دربارة انواع جمله     
تـوان بـه    با كاربرد نظريـة ديويدسـوني مـي    . كند  هاي گوناگون مطرح مي     شكل منطقي جمله  

هاي طبيعي پرداخـت و نيـز، رفتـار زبـاني گوينـدگان       هاي گوناگون زبان ناي جمله تعيين مع 
  .ديگر را فهميد

  
  هاي معنا هاي ديويدسون در مورد كار برد نظريه پيش زمينه. 1

هـاي ديويدسـون و تأكيـد         در نگاهي كلي، توضيح چگونگي فهم زبان، از عمدة دلمشغولي         
نظرية معناي ديويدسون، بر نظريـة      . ن دليل است  به همي » معرفت به يك نظرية معنا    «وي بر   

طور كلي، دو انديشة بسيار مهـم در   به. سازد  شود كه قيود خاصي را برآورده مي صدقي بنا مي 
به دست دادن شـرط صـدق يـك جملـه،     . 1: هاي وي در باب نظرية معنا وجود دارد    آموزه

معرفت بـه نظريـة     . 2). 24، ص 1967ديويدسون،  (روشي براي ارائة معناي آن جمله است        
اي  آمـوزه . 3تـز  ). 215، ص1977، همـان (معنا، براي فهم سخنان گوينـدگان كـافي اسـت       

اساس رهيافت ديويدسون، يك نظرية صدق، بـه شـكل نظريـة صـدق               اي است و بر     فرگه
نظرية صـدق را    . 2اما تز   . ها و تعبير گفتار گوينده را ارائه خواهد كرد          تارسكي، معناي جمله  

پروژة تعبير راديكـال چنـين فهمـي را توضـيح         . دهد  اي در مورد فهم زبان پيوند مي        ريهبا نظ 
دهد؛ زيرا از ديد  ديويدسون، اساساً فهم گفتار گويندگان، بحث تعبير راديكال را به ميان                  مي
  ).125، ص1973، همان(كشد  مي

اصـل سـاخته    گرايي، با تركيب دو       اين كل .  ديويدسوني است  1گرايي  نكتة مهم ديگر كل   
اسـاس   اساس آن، معنـاي يـك واژه بـر          فرگه است و بر    2شود كه يكي از آنها اصل متن        مي

شود؛ به عبارتي، واژه      هايي كه در آنها قرار دارد، مشخص مي         سهم آن در تعيين معناي جمله     
اسـاس اصـل دوم، معنـاي جملـه          بر). 22، ص 1967،  همان(فقط در متن جمله معنا دارد       

از تركيـب ايـن دو اصـل نتيجـه     ). 22، صهمان(ر و معاني اجزاي آن است   تابعي از ساختا  
                                                           
1. holism 
2. context principle 



  1389 اييز و زمستانپ / 65 و 64ش / 16س/ شناسي علوم انساني   روش        214

  

گيريم كه معناي يك واژه يا يك جزءِ جمله به نقشي وابسته است كه آن جزء، در معناي                مي
هاي بسياري حـضور دارد و بـه ايـن ترتيـب، يـافتن                يك واژه، در جمله   . كند  جمله ايفا مي  

هاست؛ بنابراين، سخن از معناداري       تمام اين جمله  معناي آن جزء، منوط به بررسي ساختار        
پـس، افـزون بـر      . معناسـت   ، بـي  اي اساسي از زبان مورد نظر       يك جمله، جدا از تعبير قطعه     

يابـد    يك واژه، در متن يك جمله معنا دارد، جمله فقط، در متن يك زبـان معنـا مـي                   اينكه
  ).22، صهمان(

  
  اي نظرية معناي تركيبيپروژة تعبير راديكال ديويدسون و دورنم. 2

شناس اسـت كـه در نخـستين برخـورد بـا              تعبير راديكال، انتزاعي فلسفي از تعبير يك زبان       
چنـين  . دارد) كننـد   كـه گوينـدگان اظهـار مـي       (هـاي آن      اي خارجي، از زبان و عبارت       قبيله

وينـده  شود؛ بـه عبـارتي، گ       با زبان مورد نظر انجام مي      1تعبيري، از نقطة صفر و بدون آشنايي      
اساس تعبير اطلاعـات     شود كه بايد، زبان و گفتار او را فقط، بر            در نظر گرفته مي    2يك عامل 

چنـد ديويدسـون شـروطي بـر         رسد؛ هر   پذير وي به ما مي      خامي فهميد كه از رفتار مشاهده     
  .كند كه تا حدي، عقلاني بودن رفتار گويندگان را نيز تضمين كند عمل تعبير اعمال مي

صـدق و   «در باب معناشناسي زبـان طبيعـي، در مقالـة           ) 1967(ديويدسون  نظر اساسي   
پيشنهاد ديويدسون كاربرد يك نظرية صدق، به شـكل نظريـة صـدق             . شود  مطرح مي » معنا

شده با اصولي متناهي كه محمول صـدق         اي اصل موضوعي    تارسكي است؛ به معناي نظريه    
 3 بايد كار يك نظرية معناي تركيبـي اين نظرية صدق . كند  بندي مي   را براي يك زبان صورت    

هاي يك جمله را ارائه كند و هم وجوه تركيب شـدن      را انجام دهد؛ يعني هم معناي عبارت      
هدف چنين نظرية معنايي، بررسي و روشـن        . هاي آن جمله را با يكديگر نشان دهد         عبارت

  .ساختن ساختار زبان طبيعي، با كاربرد مفهوم سمنتيكي صدق است
را به اين شـكل ارائـه   » برف سفيد است«اي همچون  رسكي، شرط صدق جمله  آلفرد تا 

ارزي،   ايـن هـم   . صادق است؛ اگر و تنها اگر برف سـفيد اسـت          . »برف سفيد است  «: كند  مي
به اين معنـا، در قلـب       . دهد   دست مي   شده را به   شرط لازم و كافي را براي صدق جملة ياد        
مفهـوم  . شكل نظرية صدق تارسكي وجـود دارد      نظرية معناي ديويدسون، نظرية صدقي، به       
گونـه انقبـاض يـا      و بنيـادي اسـت و او هـيچ    4صدق، در نظر ديويدسون، از مفاهيم ابتدايي      

                                                           
1. from scratch 
2. agent 
3. compositional 
4. primitive concepts 
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سازي مفهـوم   پذيرد؛ بنابراين، در نظر وي، بهترين راه براي روشن        تحويلي، در اين زمينه نمي    
  . معنا، بررسي ارتباط آن با مفاهيم ديگر است

  
  هاي طبيعي  ناي تركيبي براي زباننظرية مع. 3

هاي طبيعي اين است كـه       زبان» قابل يادگيري بودن  «از ديد ديويدسون، شرط ضروري براي       
گـزارش سـاختي، معنـاي يـك جملـه را           .  از آن زبان ممكن باشـد      1»گزارشي ساختي «ارائة  

لودويـگ،  ( كند اساس معاني اجزاي آن و وجوه تركيب شدن اين اجزا با يكديگر ارائه مي  بر
 نظرية صدق تارسكي، شرط صدق يك جمله را به صورت سـاختي، ارائـه       ).36، ص 2003

از سـوي ديگـر، در      . به دست دادن شرط صدق جمله، همان ارائة معناي آن اسـت           . كند  مي
به اين ترتيب، . توان ارائه كرد  گرايانه، معناي يك جمله را فقط، در متن يك زبان مي            نظر كل 

ك جمله در چه وضعيتي صادق است و بنابراين، معرفـت بـه معنـاي آن             معرفت به اينكه ي   
جمله، همان فهم زبان است؛ به همين دليل، به نظر ديويدسون، معرفت بـه نظريـة صـدق،              

  .)77، ص2004ژوزف،  (سنگ فهم زبان است هم
اساس هر نظرية معناي مناسـب و باكفايـت، بايـد ارائـة گزارشـي       از نظر ديويدسون، بر   

ايـن  . ، ممكـن باشـد    )پـردازد   زباني كه نظريه بـه آن مـي       (هاي زبان     ز معناي جمله  ساختي ا 
توان چنين گزارش يا تبييني براي آن ارائه كرد،           و زباني كه مي   » نظرية معناي تركيبي  «گزارش  

آورد كـه     هاي طبيعي دلايلي مي     ديويدسون براي تركيبي دانستن زبان    . نام دارد » زبان تركيبي «
اساس اين استدلال، فقط بـر پايـة تركيبـي           بر.  مشهور است  2»بليت يادگيري استدلال قا «به  

توان استعداد و توانايي نامحدود مـا   توان توضيح داد كه چگونه مي هاي طبيعي مي  بودن زبان 
  3.شمار ديگرمان درك كرد هاي بي را در سخن گفتن و فهم، در مقايسه با محدوديت

  
  تينقد رهيافت سنّ. 4

اي بـه شـكل    توان معناي يك جمله را در قضيه تي در باب معنا ميهاي سنّ فتدر قالب رهيا 
 لفـظ مفـردي     m نام يـك جملـه و        s  در اين قضيه،      4.» است m به معناي    s«: ذيل ارائه كرد  

 در نظـر گرفتـه      5در اينجا، معنـا وجـودي مـستقل       . است كه به معناي آن جمله دلالت دارد       
  ).267، ص2007ميلر،  (دهد شود كه جمله به آن ارجاع مي مي

                                                           
1. constructive account 2. learnability argument  

بـراي بررسـي   . مطرح كرده اسـت » هاي قابل يادگيري هاي معنا و زبان نظريه«اين استدلال را در مقالة  ) 1965(ديويدسون   . 3
  .37‐36، ص2003؛ لودويگ، 36‐25، ص2005لودويگ و لپور، : ك.اين استدلال ر

4. s means m. 5. entity  
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كه نوعي اسم خـاص     (ها نيز     اي، هر عبارتي ارجاع دارد و جمله        تي فرگه  در رهيافت سنّ  
در نظر ديويدسون،   . دهد  ارجاع مي ) صدق يا كذب  (به ارزش صدق    ). شود  در نظر گرفته مي   

تـوان بـا يـك     ساز نيست و هنـوز مـي    مشكل1»الفاظ مفرد«كارگيري اين رويكرد در مورد     به
، 2003لودويگ،  (ساختهاي خاص را مشخص        كار را پيش برد و مرجع نام       2نظرية ارجاع 

ديويدسون استدلال  . ها مخالف است    ؛ اما وي با كاربرد اين رهيافت براي جمله        )40‐37ص
 در ايـن  ).40همـان، ص  ( معروف اسـت   3»قلاب سنگي «مشهوري در اين زمينه دارد كه به        

شود؛ زيـرا   قابل دفاع معرفي مي  ارجاعي در نظر گرفتن، غيرهاي ها را عبارت  استدلال، جمله 
اي كه ارزش صدق يكساني دارد، ارجاع واحـدي نيـز خواهـد      صورت، هر دو جمله در اين 

دهد و پس، مترادف خواهد بود كه آشـكارا،           داشت يا به عبارتي، به چيز يكساني ارجاع مي        
 دو صادق يا  كـاذب اسـت؛ همچـون     مثلاً دو جمله فرض كنيد كه هر   4.نتيجة كاذبي است  

تي، اسـاس رهيافـت سـنّ      بر. كه هر دو صادق است    » برف سفيد است  «و  » علف سبز است  «
دهـد كـه اگـر        ديويدسون در استدلال خود نشان مي     . دهد   ارجاع مي  صدقاين دو جمله به     

يم، دو  دهنده به معاني خود بدان      هاي ارجاعي يا ارجاع     ها را همانند الفاظ مفرد، عبارت       جمله
هـايي كـه ارزش      معنا خواهد بود و به همين صورت، تمام جملـه           شده ناگزير، هم   جملة ياد 

شـده   معنا در نظر گرفته شود؛ اما واضح است كه دو جملة ياد             صدق يكساني دارد، بايد هم    
كند، اعتراض وي صـرفاً، بـه انتزاعـي           بنابراين، چنان كه ديويدسون بيان مي     . معنا نيست   هم

تي معنا ناظر نيست، بلكه نقد اصلي او اين اسـت كـه معـاني               هاي سنّ   ي، در نظريه  بودن معان 
  ).21، ص1967ديويدسون، (اساساً، كاربرد اشاري و ارجاعي ندارد 

  
  نظرية صدق؛ حامل يك نظرية معناي تركيبي. 5

در نگاهي كلي، براي نظرية معناي ديويدسون، تحت قيـودي، يـك نظريـة ارجـاع كفايـت                  
ها  ان كه بحث خواهد شد، نظرية صدق مورد نظر ديويدسون، شرط صدق جمله  چن. كند  مي

هاي ارائة معناي آنهاست، در سمت چپ قضاياي ايـن نظريـه              را كه از نظر وي، يكي از راه       
آيد كـه كـار آنهـا تعيـين مرجـع           اين قضايا از اصول موضوعي به دست مي       . كند  تصريح مي 

بـه  » بـرف «هاست؛ مثلاً اينكه       موجود در جمله   هاي  الفاظ مفرد و شرط اشباع شدن محمول      
                                                           
1. singular terms 
2. theory of reference 
3. slingshot argument 

هاي گونـاگون   براي بررسي ديدگاه . كند  مطرح مي » صدق و معنا  «ستدلال را در مقالة     ، اين ا  )20‐18، ص 1967(ديويدسون  . 4
 .49‐55، ص2005؛ لودويگ و لپور، 42‐39، ص2003لودويگ، : ك.در مورد اين استدلال ر
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اگـر نظريـة    . شـود   چگونه اشـباع مـي    . »سفيد است ... «دهد و محمول      چه چيزي ارجاع مي   
صدق، شرايط مورد نظر ديويدسون را برآورده سـازد، قـضايايي كـه از طريـق ايـن اصـول                    

 بنـابراين  هـا را ارائـه خواهـد كـرد؛       آيد، شرط صدق يا معنـاي جملـه         موضوع به دست مي   
توان گفت در نگاهي كلـي، يـك نظريـة ارجـاع بـراي ارائـة نظريـة معنـاي مـورد نظـر                         مي

  . كند ديويدسون كفايت مي
اي داشته باشيم كه مـا را قـادر    توانيم تعبير كنيم كه نظريه   از ديد ديويدسون، هنگامي مي    

 Lزبان موضوعي،   هايي محدود، براي هر جمله از         سازد تنها بر پاية ملاحظات صوري و پايه       
 با نام s در اين قضيه، p.1 به معناي آن است كه L در s (M):  استنتاج كنيمMقضيه به شكل    

اي در فرازبان كه جملة زبان موضـوعي را ترجمـه              با جمله  p و   2اي از زبان موضوعي،     جمله
  .شود كند، جايگزين مي مي

 از 3اي متنـاظر  موضـوعي، جملـه   از زبان    sدر قدم اول، نظريه بايد بتواند براي هر جملة          
از نظر .  شودpفرازبان كه با جملة زبان موضوعي معناي يكساني دارد، ارائه كند تا جايگزين     

ديويدسون، نخستين گزينه براي ايـن جملـه، در صـورتي كـه فرازبـان، زبـان موضـوعي را                
، همـان (ت  در فرازبـان اس ـ sاين صـورت، ترجمـة     ، و در غير   sدربرگرفته باشد، دقيقاً خود     

 θنظريـة   :  ملاكي بـراي كفايـت تعريـف صـدق اسـت           T‐براي تارسكي، قرارداد    ). 23ص
اي از زبـان موضـوعي     مناسبي براي هر جمله   T‐، جملة   θباكفايت و درست است؛ تنها اگر       

اگر بخواهيم نظرية صدق تارسكي را بـراي ارائـة يـك     . )96، ص 2004ژوزف،   (نتيجه دهد 
، اين ملاك با مشكلاتي مواجه خواهد شد؛ زيرا بـه نظـر تارسـكي،    كار بگيريم نظرية معنا به 
 (T)، قـضية مناسـبي را بـه شـكل         L از   s مستلزم آن است كه براي هر جملة         θنظرية صدق   

s  صادق درL است؛ اگر و تنها اگر p ،به دست دهد كه در آن p ترجمة sدر فرازبان است .  
كنـد؛ چـون از        اتكا مي  5يا يكساني در معنا    4معنايي   به مفهوم هم   T‐تارسكي، در قرارداد    

دهـد و   گويد؛ اما ديويدسون مباني كار تارسكي را تغيير مـي        سخن مي  s براي   pترجمه بودن   
دانـد و اميـدوار اسـت بـا           وي صدق را مفهومي ابتدايي و بنيادي مي       . كند  آن را معكوس مي   

در ايـن رونـد،     ). 134، ص 1973ديويدسـون،   (شرح تفصيلي ساختار صدق، به معنا برسد        
؛ به اين معنـا كـه       )23، ص 1967،  همان(گيرد     در نظر مي   6 را مصداقي  pديويدسون جايگاه   

گـذارد و     مـصداقي دانـسته، كنـار مـي        را مـبهم و غيـر     » به معناي آن است كه    «وي محمول   
                                                           
1. s means in L that p. 

  .شود  در علامت نقل قول ساخته مي(s)اين نام، با قراردادن جملة زبان موضوعي . 2
3. a matching sentence 4. synonymy  
5. sameness of meaning 6. extensional  
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 s، و در ادامه، نـام       pجايگزين  ) pاگر و تنها اگر     : يعني مانند (اي با يك ادات مصداقي        جمله
به اين ترتيـب، بـا بـه    ).  است s  ،T يعني(كند     مي sا همراه يك محمول مناسب، جايگزين       ر

، »pاگـر و تنهـا اگـر        « بـا    pو در واقع، با جـايگزين كـردن         » اگر و تنها اگر   «ميان آمدن ادات    
شود؛ زيرا ارزش صدق هر چيـزي كـه در             به جايگاهي مصداقي تبديل مي     pجايگاه پيشين   

قرار دارد، با ارزش صدق عبارت سمت چپ اين ادات          » و تنها اگر  اگر  «سمت راست ادات    
 نتيجـة   1.برقـرار نيـست   » به معناي آن است كه    «يكسان است؛ اما اين ويژگي در مورد ادات         

  :شود مورد پذيرش ديويدسون به صورت ذيل ارائه مي
 (T) s  ،T       است؛ اگر و تنها اگر p .    محمول بندي بازگشتي از      از نظر ديويدسون، يك صورت

» ...T هاي صادق زبان موضوعي را در گسترة خود خواهـد داشـت        ، تمام و فقط جمله    » است .
 تارسكي است؛ بنـابراين، پيـشنهاد ديويدسـون         T‐التزام اخير ديويدسون، در حقيقت، قرارداد       

سازد، تمام     تارسكي و قيود معين ديگر را برآورده مي        T‐اين است كه نظرية صدقي كه قرارداد        
... «به اين ترتيـب،     . خواهيم، فراهم خواهد كرد     اتي را كه از يك نظرية معناي تركيبي مي        اطلاع

  . شود مي. » استT... «محمول مناسبي خواهد بود كه جايگزين محمول . »صادق است
 2وجه اختلاف اساسي ديويدسون و تارسكي ايـن اسـت كـه تارسـكي، ايـدة مفهـومي                 

گيرد؛ امـا ديويدسـون ملاكـي مـصداقي جـايگزين آن              يكار م   معنايي  را به     ترجمه، يعني هم  
توجـه بـه   . )97‐96، ص 2004ژوزف،   (»صادق باشـد   «T‐هاي    كند مبني بر اينكه جمله      مي

سـازد    اين نكته نيز مهم است كه نظرية صدق، يك نظرية معنا نيست، بلكه معبر را قادر مي                
هايي، بـراي فهـم زبـان موضـوعي         تن  نظرية صدق، به  . كه گويندگان و گفتار آنها را تعبير كند       

توانـد ادعاهـا و       كافي نيست، بلكـه در رونـد تعبيـر راديكـال، معبـر بـا اسـتفاده از آن مـي                    
كنـد    هايي ارائه كند كه وراي آن چيزي است كـه نظريـة صـدق آشـكارا بيـان مـي                     قضاوت

  ).138‐137، ص1973ديويدسون، (
  

  مشكل ملاك كفايت مصداقي ديويدسون. 6
رسـد مفهـوم معنـا        دة ملاك مصداقي ديويدسون اين است كه به نظـر مـي           از مشكلات عم  

 ذيـل   T‐ جملة   θ1فرض كنيد نظرية    . )97، ص 2004ژوزف،   (از مفهوم صدق است    3تر  غني
  :را نتيجه داده است

                                                           
، در بخش بعد كه به مشكلات ملاك كفايـت مـصداقي مـورد نظـر ديويدسـون       »اگر و تنها اگر   «اين ويژگي ادات مصداقي     . 1

  .تر خواهد شد شود، روشن پرداخته مي
2. intensional 
3. richer 
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 (T).»Schnee ist weiss « صادق درLاست؛ اگر و تنها اگر برف سفيد است .  
 T‐هـاي     ون را بـرآورده سـازد، يعنـي جملـه          ملاك مصداقي ديويدس   θ1حال اگر نظرية    

 اي، دقيقاً شـبيه  θ2توان ادعا كرد نظرية  صادقي براي هر جملة زبان موضوعي توليد كند، مي     
θ1        وجود دارد، با اين تفاوت كه θ2              به جاي شرط تعبيركننـده، در سـمت چـپ، جملـة T ،

متـرادف   ي معادل، اما غير   طور ماد   دهد كه به    جملة ديگري را از فرازبان به جاي آن قرار مي         
  :مثلاً. معنا با آن است هم يا غير
)S. (»Schnee ist weiss « صادق درLاست؛ اگر و تنها اگر علف سبز است .  

و » بـرف سـفيد اسـت     «هـاي      نيز صادق است؛ چون جملـه      S صادق باشد،    Tحال اگر   
هر دو صادق   (ارز است؛ زيرا ارزش صدق يكساني دارد          طور مادي هم    ، به »علف سبز است  «

  :؛ يعني داريم)است
 (B)برف سفيد است؛ اگر و تنها اگر علف سبز است .  

 T‐شـده، قـرارداد      امـا دو نظريـة يـاد      .  برسيم S، به   B، به واسطة    Tبنابراين توانستيم از    
اخـتلاف ايـن دو     ). »صادق است «يعني هر دو    (سازد    شدة ديويدسون را برآورده مي     اصلاح

شـدة   مـلاك بـازبيني  .  اسـت ".Schnee ist weiss"هايي متفـاوت بـه   نظريه، در اسناد تعبير
هايي كه اين تعبيرها را  جمله. 1: تواند ميان اين تعبيرها تمايز قائل شود؛ زيرا      ديويدسون نمي 

اگـر  «ادات . 2 بيان كرده است، ارزش صدق يكساني دارد، و          S و   Tها    در سمت چپ جمله   
بنــابراين، صــدق يــا صــادق بــودن، . )98‐97همــان، ص (مــصداقي اســت» و تنهــا اگــر

طـور مـادي    هايي باشد كه به     تر از آن است كه ملاكي براي تمايز نهادن ميان جمله            قدرت  كم
  .معادل، اما در معنا متفاوت است

  
  ترميم ملاك كفايت مصداقي ديويدسون. 7

 بـراي نظريـة صـدق، كفايـت مـصداقي      ، قيد مناسب را     »صدق و معنا  «ديويدسون در مقالة    
پيشنهاد وي بـه ايـن صـورت        ) 1973ديويدسون،  (» تعبير راديكال «اما در مقالة    . داند  مي آن

  :شود مطرح مي
هايي باشد كـه    منطبق بر شاهدي براي جمله2طور بهينه،  بايد، بهT‐هاي     جمله 1تماميت

 تواند براي تعبيـر يـك        مي T‐اند؛ بنابراين، يك جملة       گويندگان محلي آنها را صادق دانسته     
 را نتيجه داده، بـدانيم، و  T‐اي كه آن جملة  كار برده شود، مشروط بر آنكه ما نظريه    جمله به 

                                                           
1. totality 
2. optimally 
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سـازد؛   هاي تجربي و صوري مورد نظر را بـرآورده مـي   اي است كه ملاك   بدانيم كه آن نظريه   
يـك   هاي پذيرفتني چنان خواهد بـود كـه هـر           زيرا اگر اين قيود كافي باشد، محدودة نظريه       

  ).193، صهمان(كند  اي ارائه مي حي براي هر اظهار بالقوهتعبير صحي
هـاي صـوري و    معبر بايد به نظرية معنا معرفت داشته باشد و بداند كه آن نظريه مـلاك             

طور بهينه، بر شاهد منطبق باشد  سازد؛ اما اينكه يك نظريه، به تجربي مورد نظر را برآورده مي     
، )انگارند، در دست دارد     يندگان محلي صادق مي   هايي كه گو    شاهدي كه معبر دربارة جمله    (

كار رود كه ديويدسون براي تعبير راديكال طراحـي           يعني براي اين نظريه بايد فرآيندهايي به      
، يك نظريه در صورتي يك نظرية معناست    )215، ص 1977(به نظر ديويدسون    . كرده است 

 ديويدسون كاملاً، با پروژة تعبيـر       در اينجا، نظرية معناي   . كه بتوان به آن كاربردي تجربي داد      
  .كند راديكال او پيوند برقرار مي

  
  شيوة كار معبر راديكال. 8

نخـست اينكـه از جملـه قيـود و     . پيش از شرح طرز كار معبر، بيان دو نكته ضروري اسـت         
هـاي    معرفـت بـه گـرايش   1كنـد،  هايي كه ديويدسون بر تعبير راديكال اعمال مي   محدوديت

هـايي از زبـان        است؛ يعني باورهاي گوينده در باب اينكه چه جملـه          2يندهانگاري گو   صادق
وي صادق است و اينكه گوينده، به چه نحوي، با محـيط خـود و ديگـر گوينـدگان كـنش                     

هايي،   تواند به چنين گرايش     دهد كه فرض كنيم معبر مي       ديويدسون پيشنهاد مي  . متقابل دارد 
 ).177‐176، ص 2005لودويگ و لپور،     (ه باشد اساس شواهد رفتاري، معرفت داشت     فقط بر 

شود و معبر با دانشي كـه از آنهـا دارد و نيـز، بـا كمـك       ها مربوط مي ها به جمله اين گرايش 
باورهاي گوينده نقش مهمي در درك گفتـار وي         . تواند به تعبير بپردازد      مي 3اصل حسن ظنّ  

اي را    نده، به دو دليـل جملـه      ، گوي )134، ص 1973(به قول ديويدسون    . به وسيلة معبر دارد   
  .انگارد يكي به دليل معناي آن جمله و ديگر، به دليل آنچه گوينده به آن باور دارد صادق مي

هاي ديگري كـه ديويدسـون بـر رونـد تعبيـر قـرار                نكتة دوم اينكه از جمله محدوديت     
ميلر، (كنند   دهد، پيروي معبر از الگوهايي است كه اصولي مانند اصل حسن ظن ارائه مي               مي

اي تعبير كند كه مطـابق بـا التزامـاتي            معبر بايد رفتار گويندگان را به گونه      ). 294، ص 2007
بنابر اصـل حـسن ظـن،       . كند  تحميل مي ) و برخي اصول تكميلي ديگر    (باشد كه اين اصل     

                                                           
 .در واقع، وجود همين قيود است كه تعبير راديكال را ممكن مي سازد. 1

2. speaker’s holding-true attitudes 
3. the principle of charity 
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اينكه يك جـزءِ بنيـادين از       . ترين درك ممكن را از سخن گوينده در نظر گرفت           بايد معقول 
اند يا اينكه اغلـب باورهـاي    اي گويندگان اين است كه آنها عمدتاً عقلاني    هاي گزاره  گرايش

گوينده در باب محيط پيرامونش صادق، و باورهاي گوينده منسجم است، و اينكـه خطـاي                
  .بزرگ در باورهاي گوينده پيرامون جهان خارج ممكن نيست

ه، در مـوقعيتي مـشترك هـستند و         معبر و گويند  . گرديم حال به فرآيند تعبير راديكال باز     
 وجـود دارد    1در اينجـا، شـاهدي    . كنـد   اساس اين موقعيت بيان مي     هايي را بر    گوينده جمله 

انگارد كه هم گوينده و       هايي صادق مي    هاي معيني را در موقعيت      مبني بر اينكه گوينده جمله    
 ـ  بر اين اساس، معبر نتيجه مـي      . اند  ها مشترك   هم معبر، در آن موقعيت     رد كـه گوينـده آن      گي

ژوزف،  (هايي وجود داشـته باشـد   انگارد؛ اگر و تنها اگر چنين موقعيت ها را صادق مي    جمله
اين روند، گام ابتدايي در تشكيل نظريه است كه در آن، معبـر، بـا سـخنان                 . )98، ص 2004

براي توضيح بيشتر فرض كنيـد      . كند   برخورد مي  2واحدي  هايي تك   گوينده، به عنوان عبارت   
ر موقعيتي كه برف باريده است و معبر و گوينده، در آن موقعيت قرار دارند، گوينده جملـة             د

"Schnee ist weiss."مطابق گام اول، معبر به موقعيت، رويداد و رفتـار گفتـاري   . گويد  را مي
كند؛ مثلاً به اينكه برف باريده است، بـرف سـفيدي روي زمـين، در كنـار                   گوينده توجه مي  

گيـرد كـه گوينـده     معبر نتيجه مي . كند و غيره    د دارد، گوينده عبارتي را اظهار مي      گوينده وجو 
انگارد؛ اگر و تنها اگر چنين موقعيتي وجـود داشـته     را صادق مي".Schnee ist weiss"جملة 
  .گيرد وي كل جملة گوينده را به صورت عبارتي يكتا در نظر مي. باشد

هايي تحليلي كمك  راكي گوينده عبور كند، از فرضيههاي اد براي اينكه معبر از اين جمله     
. كنـد    منفرد تقسيم مـي    3ترين واحدهاي زباني    شده را به كوچك    هاي بيان   گيرد كه جمله    مي

هاي نظرية تعبيـر،      اساس آن، فرضيه   معبر براي اين كار ناچار است به روشي اتكا كند كه بر           
هـاي مـورد نظـر        هاي گونـاگون جملـه      شهاي معناشناختي را به بخ      مند، ويژگي   طور نظام   به

هـا،   ايـن فرضـيه  . شـده بپـردازد   تخصيص دهد؛ به عبارتي، معبر بايد، به اجزاي جملة بيان       

                                                           
گيـرد و      از دو عنصر زمان و شخص بهره مي        T‐هاي    بندي جمله   ، براي صورت  »تعبير راديكال «ويژه، در مقالة      ديويدسون به . 1

كند، در آلمـاني    بيان ميt در زمان x را هنگامي كه شخص (Es regent) (T) :كند ه اين صورت ارائه مي را بT‐يك جملة 
وي شـاهد مـرتبط بـا آن را نيـز، بـه ايـن نحـو             .  بـاران ببـارد    t در زمان    xصادق است؛ اگر و تنها اگر در نزديكي شخص          

 :كند بندي مي صورت

  (E) و كورت،  كورت متعلق به جامعة زباني آلماني است(Es regent)انگارد و در ظهـر روز    را در ظهر روز شنبه صادق مي
ديويدسـون،  ( بـدانيم    T را شاهدي براي صادق بـودن        Eبه نظر ديويدسون، ما بايد      . بارد  شنبه، در نزديكي كورت باران مي     

  ).136‐135، ص1973
2. holophrastically 
3. morphemes 
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همان اصول موضوع نظرية صدق است؛ مثلاً معبر اصول موضوعي را به اين صـورت ارائـه             
  :كند كه مي

"Schnee"   ول ـكه يك شيء، محمـد و اينــده  به برف ارجاع مي"weiss")   يا جملة بـاز
"x ist weiss" (سازد؛ اگر و تنها اگر آن شيء برف باشد را اشباع مي .  
 ذيـل را    T‐  يـا قـضية      T‐توانـد جملـة       اساس اين اصـول موضـوع معبـر مـي          حال، بر 

  :كند استنتاج
"Schnee ist weiss."صادق است؛ اگر و تنها اگر برف سفيد است .  

اسـاس شـرط    بـر ( را ".Schnee ist weiss"معنـاي  بنا بر ادعاي ديويدسون، اين قـضيه  
اسـاس تركيبـي     درضمن، اين كار بـر    . ، ارائه كرده است   )صدقي كه در قضية پيش بيان شد      

هاي معناشـناختي را   بودن زبان طبيعي و اينكه نظرية صدقي به شكل نظرية تارسكي، ويژگي   
 اولية تعبير با موفقيت انجام      تا اين مرحله، كار   . دهد، پذيرفته است    به اجزاي جمله اسناد مي    

  :اي را ارائه كند، تكليف چيست اما اگر نظريه، چنين قضيه. پذيرفته است
 "Schnee ist weiss."صادق است؛ اگر و تنها اگر علف سبز است .  

مطـابق ايـن مـلاك،    . رود كـار مـي   در اينجا، نكات ديگري از ملاك نهايي ديويدسون به       
. گيرد، تأييد تجربي شـود  كار مي فرآيندهايي كه معبر راديكال به   بايد، از طريق     T‐هاي    جمله
ايـن  .  اخير بايد، به صورت قضيه، از اصول موضوع نظرية مـا نتيجـه شـده باشـد    T‐جملة  

  : اصول موضوع به اين صورت است كه
 "Schnee"   ول  ـيء، محم ـكه يك ش  ـدهد و اين    به علف ارجاع مي"weiss")     يا جملة بـاز
"x ist weiss" (سازد؛ اگر و تنها اگر آن شيء علف باشد را اشباع مي .  

گرايي ديويدسون در بـاب معنـا و تعبيـر توجـه              در اينجا، بايد به اصل حسن ظن و كل        
تـرين درك ممكـن را از رفتـار زبـاني      اساس اصل حسن ظن، معبر بايـد معقـول    بر. داشت

كنيم، صفاتي مرتبط و      رف اشاره مي  گوينده ارائه كند؛ براي نمونه ما معمولاً، هنگامي كه به ب          
اسـاس اصـل    بر. دهيم؛ مثلاً سفيد بودن را و نه سبز بودن مناسب با برف را به آن نسبت مي     

  . كند شود كه گوينده نيز، چنين نكاتي را رعايت مي حسن ظن فرض مي
ويدسـون در بـاب معنـا و تعبيـر          گرايـي دي    وجه ديگري كه بايد به آن توجه شـود، كـل          

توان در متن يك زبان دسـت         مي) ها  و نيز واژه  (ها    نظر ديويدسون، به معناي جمله    به   .است
گرايانه ثمربخش است و بايد بخش بزرگـي از زبـان             كار معبر نيز، در يك حركت كل      . يافت

 مورد بحث، هنگامي كـه معبـر تعبيـر          T‐با اين توصيف، در مورد جملة       . گوينده تعبير شود  
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دهد، در كلّيت تعبيرهايش، با نوعي ناسازگاري ميان شواهد و            ميهاي گوينده را ادامه       جمله
، همـان  (شـود   هـاي معناشـناختي مواجـه مـي         ويژه، اسنادهاي گونـاگون ويژگـي       قضايا و به  

بـاب علـف، بـا توجـه بـه رفتـار            يابد كه اصل موضوع مقابـل در          مثلاً معبر درمي   ؛)99ص
يـا   ("weiss"يـك شـيء، محمـول       : ودش ـ  گوينده يا ديگر گويندگان، ديگر ارائه نمـي        زباني
سازد؛ اگر و تنه اگر آن شيء علف باشـد؛ در صـورتي    را اشباع مي) ".x ist weiss"باز  جملة

گرايانه، اصول موضوع نظرية      به اين ترتيب، در اين روند كل      . كه در مورد برف چنين نيست     
 سـخنان گوينـده را   شود و معبر به تبيين شواهد جديد پرداخته، كار تعبير    صدق تصحيح مي  

  . برد پيش مي
.  تعبيري نيز خواهـد بـود  T‐بنابراين، اگر اصول موضوع نظرية ما صادق باشد، قضاياي         

اما چه تضميني وجود دارد كه اين اصول موضوع صادق باشد؟ پاسخ اين است كـه نظريـة           
 ـ       تعبير، تجربي است و دربارة اينكه صادق باشد، تضميني و          ة مـا،  جود نـدارد؛ امـا اگـر نظري

طبـق اصـل حـسن ظـن شـكل        . 2قيود صوري مورد نظر ديويدسون را برآورده سازد، و           .1
، با شواهدي كه معبر از رفتار زباني گوينـده در دسـت دارد،              »طور بهينه   به«. 3گرفته باشد، و    

كنـد،    را تأييد نمي  مطابقت داشته باشد، بايد آن  را صادق بدانيم و شاهدي كه اين موضوع               
  .)همان(يم كنار بگذار

  
  ترين انتقادات دامت به نظرية معناي ديويدسوني برخي از مهم

طور خاص،    وي، به . به نظر دامت، نظرية معناي مبتني بر شرط صدق مشكلاتي اساسي دارد           
اتخاذ مفهوم صدق به عنوان مفهوم مركزي و اصلي در يك نظرية معنـا و ايـن ايـده را كـه                      

ز نظر دامت، هر حكمي دربارة معنـاي يـك عبـارت،            ا. كند  معنا، شرط صدق است، نقد مي     
با چنين تفسيري، ايـن آمـوزه   . اي در باب دانستن معناي آن تفسير شود        بايد به عنوان نظريه   

معنـاي يـك    » دانـستن «شود به اينكـه       كه معناي يك جمله، شرط صدق آن است، بدل مي         
شـود    ط صـادق مـي    شرطي دربارة آن جمله است كه آن جمله بـا آن شـر            » دانستن«جمله،  

حال بايد بررسي كرد كه اصولاً، دانستن شرط صـدق يـك جملـه      ). 35، ص 1976دامت،  (
به نظر وي، براي پاسخ به اين پرسش نخست، بايد گزارشي از چگـونگي              . چه چيزي است  

از نظر دامت، معرفت مـستقيم و صـريح بـه شـرط             . فهم ما از جملة مورد بررسي ارائه شود       
  ).36، صهمان(هم آن كافي نيست صدق يك جمله، براي ف
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  2 و نيرومندي1مفاهيم اعتدال

هـاي   هاي متفاوت دامت و ديويدسـون از نظريـه   مفاهيم اعتدال و نيرومندي، بيانگر خواسته     
مسئلة اصلي در مورد اين موضوع آن است كـه آيـا نظريـة معنـا بايـد، دركـي از                     . معناست

فرض بگيرد يا نه؟ اينكـه   ، پيش)شود داده ميكه به گوينده نسبت   (مفاهيم اولية يك زبان را      
فـرض    آيا بايد گزارشي دربارة چيستي فهم گوينده از اين مفاهيم ارائه كند يا صرفاً به پـيش                

گرفتن اينكه گوينده از اين مفاهيم دركي پيشيني دارد، بسنده كند؟ همين مسئله به موضـوع        
از نظر دامـت، نظريـة معنـا نبايـد          . دانجام   مي 3برانگيز ارائة گزارش از محتواي خبري       چالش

ها بپردازد، بلكه بايد بتواند گزارشي        ها و شروط صدق جمله      صرفاً، به تصريح ارجاع عبارت    
كـه  (ها و بنابراين، گزارشي از محتـواي خبـري            از چگونگي و چيستي معرفت به اين ارجاع       

  .ارائه كند) همان نحوة بازنمايي ارجاع است
دانـد هنگـامي      نا، ارائة گزارشي است از آنچه يك گوينده مي        هدف دامت در بحث از مع     

فـرض    باره نظرية معنا نبايد، هـيچ مفهـومي را پـيش            به نظر وي، در اين    . داند  كه زباني را مي   
فرض را داشت كه گوينده فهمي پيشيني از برخـي مفـاهيم              بگيرد؛ همچنين نبايد، اين پيش    

آمـوز    زيرا به نظر وي، هنگامي كه زبـان 4؛) زبانهمچون مفاهيم اولية قابل بيان در يك(دارد  
آموزد، مفاهيمي را از پيش نزد خود ندارد، بلكه يادگيري زبان را از سطوح اوليـة آن                   زبان مي 
تر، يك نظرية معناي با كفايت بايـد بتوانـد نحـوة بـه دسـت                  در سطوح پايين  . كند  آغاز مي 

به همين دليل است كه به نظر دامت        . ن كند آوردن اين مفاهيم اوليه را به وسيلة گوينده تبيي        
، اگر نظرية معنا يك نظرية فهم است، بايد افزون بر تبيين آنچه شـخص             )3الف، ص 1975(

بايد براي دانستن معناي هر عبارتي بداند، همزمان تبيين كند اينكه گوينده چنين مفـاهيمي               
  .را داشته باشد، به چه معناست

اسـاس آن، اينكـه از نظريـة         وجود دارد كه بر   » معتدل «در مقابل اين رهيافت، ديدگاهي    
) اوليـه (معنا بخواهيم مفاهيم جديد را براي شخصي تبيين كنيم كه از  پيش، برخي مفاهيم                

به نظر مدافعان ايـن ديـدگاه   . را ندارد، گذاشتن باري بسيار سنگين بر دوش نظرية معناست     
                                                           
1. modesty 
2. full-bloodedness 

دكتـر  » زبان حقيقت و حقيقت زبان  «اين معادل، برگرفته از مقالة      . اي است    فرگه senseمعادلي براي واژة    » محتواي خبري «. 3
 .آبادي گرفته شده است علي. يوسف ص

ترين چالش ميان دامت و مك داول در مورد مفهوم اعتدال و تفسير رهيافت ديويدسوني است؛ مثلاً از نظر             اين نكته، اصلي  . 4
گيرد و نيز، فهمـي از آنهـا را    فرض مي كم برخي مفاهيم را پيش      اي، دست   ، اصولاً هر نظريه   )88‐87، ص 1987(مك داول   

  .شوند ها مرتبط مي دهد كه به نوعي، به اين نظريه به اشخاصي نسبت مي
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اي بخواهيم، اين اسـت كـه         چنين نظريه توانيم از     ، تمام آنچه مي   )1همچون جان مك داول   (
تعبيري از زبان مذكور براي شخصي كه از پيش، مفاهيم مورد نياز را داشته است، به دسـت                  

اي را كـه   در مقابل، دامت نظريـه . شود خوانده مي» نظرية معتدل معنا  «اين نظرية معنا،    . دهد
نظريـة نيرومنـد    «شود،    ن مي در جستجوي تبيين مفاهيمي است كه با  الفاظ ابتدايي زبان بيا           

  ).5الف، ص1975، همان(خواند  مي» معنا
  

  نظرية معناي اتمي و مولكولي

هـاي   هـاي اتمـي و نظريـه      نظريـه : پردازد  هاي معنا مي    بندي ديگري از نظريه     دامت، به دسته  
اي منفـرد     يك از اصول موضوعي كـه بـر واژه         كند به هر    نظرية اتمي ما را ملزم مي     . مولكولي

در . هاست  كاربرد واژه   ) عملي(  است، معرفت داشته باشيم؛ معرفتي كه همان توانايي           حاكم
طورمجزا، معرفت نداريم، بلكه معرفت به قـضايايي          نظرية مولكولي، به هر اصل موضوع، به      

، 1976(ها حاكم است، مورد نياز است؛ اما چـون بـراي دامـت         كه بر بخش معيني از جمله     
است، وي نظرية مولكولي معنا را نيز، براي اهداف خود كافي            جمله   2واحد سخن، ) 38ص
پـرداز بـه ارجـاع     به عبارتي، از ديد دامت، بايد چگونگي معرفت گوينده يـا نظريـه     . داند  مي

از ديـد دامـت يـا بايـد معرفـت      . هاي گوناگون تبيين شـود   ها و شروط صدق جمله      عبارت
اگون از زبان مـورد بررسـي را تـصريح          هاي گون   گوينده به هر اصل موضوعي كه ارجاع واژه       

كم، معرفت گوينده به تعدادي معين از قضايايي تبيـين شـود              كنند، بررسي شود يا دست      مي
آيد؛ مثلاً ممكن است براي بررسي معرفت گوينـده بـه             كه از آن اصول موضوع به دست مي       

 كه افزون كند، دامت بپذيرد را تصريح مي  » برف سفيد است  «اي كه شرط صدق جملة        قضيه
بر اين قضيه، بايد قضاياي مرتبط ديگري نيز بررسي شود؛ يعنـي قـضايايي كـه بـر بخـش                    

بـرف  «هايي همچـون   ها حاكم است؛ همانند قضايايي كه شرط صدق جمله          معيني از جمله  
كند؛ امـا ايـن مـوارد بايـد معـين             و موارد مشابه را تعيين مي     » برف سرد است  «،  »تميز است 

پرداز يا گوينده صرفاً، بـر بخـش          دهد نظريه   ، نظرية مولكولي اجازه مي    در اين صورت  . باشد
معيني از قضايا معرفت داشته باشد و در اينجا، ديگر التزامي در باب بررسي معرفت گوينـده     

يك از اصول موضوع نظريه وجود ندارد؛ اما چنان كه بيان خواهد شد، اين موضع، با                 به هر 
  .گرايانه متفاوت است موضع كل

                                                           
1. John McDowell 

  .دهد ميترين عبارتي كه اظهار آن، يك عمل زباني معنادار را نتيجه  يعني كوتاه. 2
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  گرايي ديويدسوني نقد دامت بر كل
. گـرا   بنابراين، به نظر دامت، نظرية باكفايت معنا، اتمي يا حداكثر مولكـولي اسـت؛ نـه كـل                 

هـا حـاكم    نظرية معنا بايد بتواند گزارشي از چيستي معرفت به اصول موضوعي كـه بـر واژه         
هـا حـاكم       جملـه  يا معرفت به قضايايي كه بر بخش معينـي از         ) در مورد نظرية اتمي   (است  
توانـد ايـن      گرايانه نمـي    ارائه كند؛ اما به نظر وي، نظرية كل       ) در مورد نظرية مولكولي   (است  

داند يا نفهميـدن كـل    اي، فهم زبان را يا فهم كل زبان مي چنين نظريه. التزام را برآورده سازد 
الـف،  1975(به اين ترتيب، دامـت      . كند  زبان، و به هيچ حد وسطي در اين ميان ترسيم نمي          

گرايانـة    به نظر وي، قيود حـاكم بـر نظريـة كـل           . گذارد  گرايي را كنار مي     صريحاً كل ) 21ص
بـر ايـن   . كـل مـرتبط اسـت    ديويدسوني، صرفاً قيودي كلي است كه به زبان، به عنوان يك      

دهـد،   اساس، هيچ پاسخي به اينكه چه چيزي فهم گوينده را از هر واژه يا جمله تشكيل مي           
توان گفت كه معرفت به كل نظرية صدق، همان توانايي صحبت كردن              تنها مي . وجود ندارد 

  .كل زبان است
اسـاس ديـدگاه     بـر . گرايانـه نيـز همـين اسـت         اختلاف ديدگاه مولكولي و ديدگاه كـل      

طور كامل و بدون دانستن كل زبان بفهميم؛ در حالي   اي را به    گرايانه، ممكن نيست جمله     كل
طوري كه فهـم      ها نوعي نظم و چينش خاصي دارد، به         كولي، عبارت اساس ديدگاه مول   كه بر 

اساس  اما بر. هاي ديگر، يا وابسته است يا وابسته نيست   يك عبارت، به فهم پيشيني عبارت     
توانـد ميـان هـر دو عبـارت      گرايانه، اين رابطة وابـستگي، متقـارن نيـست و مـي        ديدگاه كل 

د وسطي ميان ندانستن اساسي زبـان و دانـستن          مفروضي برقرار باشد؛ به بيان ديگر، هيچ ح       
  .كامل آن وجود ندارد

  
  2 و غني1هاي محدود نظريه

هـاي    بحـث نظريـه   . بندي ديگر، براي فهم انتقادات دامت مهـم اسـت           توجه به يك تقسيم   
هـاي گوينـده و    فـرض  شود و به پيش محدود و غني در مورد ارجاع اسامي خاص مطرح مي       

، همـان (گـردد   مـي  ن ناظر است و به نوعي، به بحـث اعتـدال بـاز          فهم پيشيني وي از فرازبا    
نظرية محدود، معرفت به شيئي را كه يك اسم خاص جانـشين آن محـسوب               ). 22‐21ص
در اين نظريه، اگر گوينده بايد يك اسم خاص را بفهمـد    . دهد  شود، به گوينده نسبت مي      مي

يني از حامل آن اسم خـاص، بـه         معرفت يابد، فهمي پيش   ) و پس ارجاع آن   (يا به معناي آن     

                                                           
1. austere 
2. rich 
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بنابراين، يـك   . شود و اين كار، به دليل فهم قبلي گوينده از فرازبان است             وي نسبت داده مي   
داند كه آن  ، مي)مثل لندن(گوينده، دربارة شهري «هايي شبيه به      نظرية محدود حاوي عبارت   

شـده،   گفتـه در اينجـا، شـهر      . است» است) »لندن«همچون  (شهر مرجع اسم خاص معيني      
شود و اين يعني نظرية محدود، آشـنايي گوينـده بـا     آورده مي ) »داند كه   مي«يا  (» كه«پيش از   

هـاي    بنـدي   اساس صورت  اين صورت و بر    فرض گرفته است؛ زيرا در غير       اين شهر را پيش   
دانـد كـه شـهري        به عبارتي وي مي   . آمد  مي» كه«اي، نام اين شهر بايد، پس از          معرفت گزاره 

كنـد، تـصريح آن اسـت         ة محـدود مـي    ن مشخصات وجود دارد و تنها كاري كه نظري        فلا با
پـرداز، گوينـده يـا معبـر، اطلاعـاتي            نظريـه . اسـت » لنـدن «اين شهر مرجع اسم خاص       كه

به همين دليل، اين دانـش جـدا و پـيش از            (شهري همچون لندن در زبان خود دارد         دربارة
كند، صـرفاً   پردازي مي ه دربارة زبان موضوعي نظريهو هنگامي ك  ) شود  آورده مي » داند كه   مي«

هاي غني توجه كنيم،  اين نكته هنگامي كه به نظريه. كند  به مرجع آن اسم خاص تصريح مي      
به اين ترتيب، گوينده، با توجه به فهم پيشيني خود از فرازبان، براي فهـم               . شود  تر مي   روشن

ص نياز دارد و چنين معرفتي صـريح و         يك اسم خاص تنها به معرفت به ارجاع آن اسم خا          
  .روشن است

گوينده هيچ فهمـي پيـشيني از       . شود  هايي لحاظ نمي    فرض  اما در نظرية غني چنين پيش     
هـاي   در نظريـه . شيئي كه قرار است يا بايد، حامل يك اسم خاص مفـروض باشـد، نـدارد           

صـي، آن حامـل را   خا) يا اسـامي (هاي گوناگوني كه اسم  غني، بايد چگونگي آن شيء و راه    
هاي غني، معرفت گوينده ضمني است؛ نه          بنابراين، در نظريه   1دهد، بررسي شود؛    نمايش مي 

دانـد   گوينده مي «: هايي كه در مورد معرفت گوينده است، چنين شكلي دارد           صريح و عبارت  
كـه بـا   » اسـت ) »لنـدن «(، حامـل اسـم خـاص       ...)همچون لندن (ه شهري چنين و چنان      ك

پـرداز    چه گوينده يـا نظريـه      به عبارتي، هر  . اي مطابقت دارد    ي معرفت گزاره  ها  بندي  صورت
شود و هيچ شناختي قبلي به شهر يـا مرجـع آن    بيان مي» داند كه   مي«يا  » كه«داند، پس از      مي

  پرداز، در فرازبان خود، هيچ شناختي از        هاي غني، نظريه    در نظريه . شود  فرض گرفته نمي    پيش
                                                           

) به عنوان حامل يك اسـم خـاص  (كنند كه اينكه يك شيء  در واقع، طرفداران نظرية محدود، همچون مك داول، ادعا مي        . 1
شود؛ همچنين در     شناختي است و اساساً، به نظرية معنا مربوط نمي          شود، يك موضوع روان     به چه نحوي تشخيص داده مي     

اساس اين نگاه، بيـشترين   بر. ي وجود ندارد كه به وسيلة آن بتوان اشياي مورد بحث را تشخيص داد       هر موردي، ابزار دقيق   
را محمـولي   » قرمـز اسـت   ... «اي است كه گوينده مثلاً محمـول          توان ارائه كرد، گزارشي از نحوه       چيزي كه در اين مورد مي     

 آن شيء و چگونگي تشخيص و معرفـت گوينـده         چون و شود، و تأكيد بر چند      دهد كه بر چيزهايي حمل مي       تشخيص مي 
به ارجاع اين اسم، خارج از بحث است و تأكيد بر چيزي اسـت كـه در پـرداختن بـه نظريـة معنـا بـه آن نيـازي نـداريم                  

 ).178، ص1977داول،  مك(
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نـدارد، بلكـه بايـد      ) كه مثلاً مشخصات شهر لندن است     ( مشخصات   وجود شهري با فلان     
بتواند نحوة ارجاع اين اسم خاص را به مرجع مورد نظر و نحوة بازنمايي آن شيء به وسيلة                  

  . اين اسم خاص و همچنين، چگونگي دستيابي به معرفت به اين ارجاع را تبيين كند
  

  رفتن فرازبان و مفاهيم اوليه فرض گ اساس پيش نقد نظرية معناي ديويدسوني بر
داند؛ زيرا هستة مركزي اين نظريـه،         دامت در وهلة نخست، نظرية ديويدسوني را معتدل مي        

اصول موضوع  . از زبان موضوعي مناسب است     »تعبيري« يعني نظرية صدق، فقط براي ارائة     
 ـ              اي، به ارجاع    چنين نظريه  راي هاي اسامي خاص صرفاً تصريح خواهنـد كـرد و شـروطي ب

اگر يـك محمـول اوليـه مـورد بررسـي باشـد،       . كنند هاي اوليه ارائه مي شدگي محمول  اشباع
طور خاص، اصل موضوع نظرية صـدقي كـه بـر آن محمـول                نظرية معنايي از اين نوع يا به      

؛ بـه عبـارتي، نظريـة       )5، ص همـان (از آن مفهوم ارائه كنـد       » تبييني« تواند  حاكم است، نمي  
آنچـه محمـول اوليـه    (ي فهميدني است كه از پيش، مفهوم مورد نياز      شده فقط براي كس    ياد

نظرية معتدل معنا، براي ارائة فهمي از زبان موضـوعي،        . را درك كرده باشد   ) بيان كرده است  
گيـرد؛ بنـابراين، نظريـة معنـاي      فرض مـي  مشخص، پيش تسلطي را بر يك زبان، گرچه غير  

  .ديويدسوني بايد معتدل در نظر گرفته شود
دستورالعمل ترجمـه  . كند  مقايسه مي 1دامت نظرية ديويدسوني را با دستورالعمل ترجمه      

هـاي   گويد كه عبارت دهد و فقط اين نكته را مي      صرفاً، زبان مقصد را در زبان مبدأ نشان مي        
هاي معيني از زبـاني ديگـر دارد، بـدون اينكـه              معيني از يك زبان، معناي يكساني با عبارت       

نظرية معتدل معنا نيـز     . ها، چه معنايي دارد     يك از اين زبان    ها، در هر    بارتروشن كند اين ع   
كنند، به فهم   بيان مي ) زبان نظريه (هاي اولية آن زبان       فقط از طريق درك مفاهيمي كه عبارت      

ايـن  . كنـد   شده را تبيين نمـي     انجامد؛ در حالي كه اين نظريه، مفاهيم ياد         زبان موضوعي مي  
 طور كامل، چيستي فهم زبان موضوعي را توضيح دهد؛ بنابراين، به نظـر              تواند به   نظرية نمي 

كنـد و     دامت، يك نظرية معتدل معنا، يا كاري را بـيش از يـك دسـتورالعمل ترجمـه نمـي                  
يابـد، ناكـام    داند، به آن معرفت مـي  بنابراين، در تبيين آنچه شخص، هنگامي كه زباني را مي  

گرايانه تفسير شود كه در اين مورد نيـز، ادعـاي ايـن نظريـه          اي كل   گونه  ماند، و يا بايد به      مي
تبيينـي اسـت؛ زيـرا     مند از تسلط شخص بر زبان، سـاختگي و غيـر    براي ارائة گزارشي نظام   

دامـت  ). 21‐20، ص همـان (شـود     گرايانه، از امكان ارائة چنين گزارشي مانع مي         ديدگاه كل 
  .دهد بخشي از اين رأي خود را تغيير مي

                                                           
1. translation manual 
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  اساس عدم ارائة گزارشي از محتواي خبري ة معناي ديويدسوني برنقد نظري
بـه نظـر دامـت، ارائـة گزارشـي از           . كنـد   دامت تعبير ديگري از نظرية ديويدسوني ارائه مـي        

 الزامـي   1محتواي خبري، يا توانايي نظريه در داشتن بخشي به عنوان نظرية محتواي خبـري             
ديويدسوني همه چيز را تنها بر حسب ارجاع و         رسد كه نظرية      در نگاه اول به نظر مي     . است

و ) 25ب، ص1975(كند؛ اما از نظر دامت     بدون ارتباط دادن آن با محتواي خبري تعيين مي        
اساس تفـسير   بر. كننده باشد تواند كاملاً گمراه خلاف گفتة پيشين وي، اين نمود اوليه مي    بر

دهـد كـه اصـل        اي را نسبت مـي      ارهاي، معرفت به گز     دامت، اينكه ديويدسون به هر گوينده     
 اي،  بيان كرده، به اين معني نيست كـه چنـين گوينـده           » آكسفورد«موضوع حاكم بر مثلاً نام      

همچـون ادعـاي    (بـه آن شـهر دلالـت دارد         » آكسفورد« نام    كه داند   مي ددربارة شهر آكسفور  
بـه شـهر   » سفوردآك « كهداند كند كه گوينده مي ، بلكه ديويدسون ادعا مي)هاي محدود  نظريه

اي و  هــاي معرفــت گــزاره بنــدي آكــسفورد دلالــت دارد و ايــن يعنــي ديويدســون صــورت
نظـر داشـته اسـت؛ بنـابراين، نظريـة ديويدسـوني        كارگيري مفهوم محتواي خبري را مـد        به

محدود و به اين معنا، معتدل نخواهد بود؛ پس ديويدسون، به گويندگان، معرفت صريح بـه            
دهد؛ اما به نظر دامت، نظرية ديويدسوني، در نهايت، چيستي            ا نسبت نمي  ها ر   ارجاع عبارت 

  .كند ها را تبيين نمي معرفت به اين ارجاع
گيريم   اين است كه وقتي گوينده را شخصي در نظر مي         ) 25ب، ص 1975(مسئلة دامت   

به صدق   2افتاده به آكسفورد دلالت دارد، بايد بيش از معرفتي پيش پا         » آكسفورد«داند    كه مي 
را به وي نسبت دهيم؛ امـا نظريـة ديويدسـوني           » به آكسفورد دلالت دارد   " آكسفورد"«جملة  

هـاي    چند نظريـة ديويدسـوني بـا اسـتدلال         دهد؛ بنابراين، هر    كاري بيش از اين انجام نمي     
دهد گويندگان، محتواهاي     اي ندارد و حتي اجازه مي       دامت عليه اسناد معرفت صريح منازعه     

اي را با عباراتشان همراه سازند، اين نظريه براي تبيين چيستي ايـن محتواهـاي                خبري ويژه 
كند كه اين     اي تفسير مي    به عبارتي، دامت نظرية ديويدسون را نظريه      . كند  خبري تلاشي نمي  

معتـدل   اي غير امكان براي آن باقي است كه با گزارشي از محتواي خبري تكميل و به نظريه            
گرايانـة نظريـة      اما در اين صورت، وجـه كـل       .  يعني يك نظرية اتمي    تبديل شود؛ ) نيرومند(

ديويدسون چگونه بايد تفسير شود؟ در اين مورد، خلاصة نظر دامت اين است كه يـا بايـد               
                                                           

ايـن نظريـه   . دانـد  مي را نظرية محتواي خبرياي خواهد بود كه وي آن  كنندة يك نظرية ارجاع، پوسته  از نظر دامت، احاطه   . 1
كند؛ مثلاً در مورد نظرية مولكولي، چيستي و چگـونگي            هاي گوناگون نظرية ارجاع را مشخص مي        معرفت گوينده به بخش   

  ).40، ص1976دامت، (معرفت گوينده به قضايا، و در مورد نظرية اتمي، چيستي معرفت گوينده به اصول موضوع 
2. trivial 
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افتـاده   گرايي پيش پا    گرايي ديويدسوني تغيير دهيم و آن را يك كل          اساساً تفسيرمان را از كل    
و يـا نظريـة     ) يويدسون در ايـن بـاب پـذيرفتني نيـست         هاي د   كه با توجه به نوشته    (بدانيم  

بـه نظـر دامـت، نظريـة        . گرايي آن نامناسـب بـدانيم       ديويدسون را به دليل قدرت بالاي كل      
گرايـي، نادرسـت اسـت؛ امـا نـه            ديويدسوني، به دليل تعهد محكم ديويدسون به آموزة كل        

  .معتدل و محدود
  

  ناپذير اي تصميمه مشكل نظرية معناي ديويدسوني در مورد جمله
مانـدة آن     آموزي رسيده باشيم، بيشتر باقي      به نظر دامت، هنگامي كه به مرحلة معيني در زبان         

 به ما معرفي شـود؛ بـه عبـارتي، هنگـامي كـه      1هاي صرفاً زباني تواند از طريق تبيين     زبان مي 
فرضـي    د پـيش  همانن(مفاهيم اولية زبان را داشته باشيم و تا حدودي، زبان را آموخته باشيم              

هاي ديگر زبـان   ها و جمله توانيم عبارت ، به راحتي مي)هاي معتدل برقرار است  كه در نظريه  
به نظر وي، با اين شـرايط و در مـورد تبيـين    . اساس درك خود از مفاهيم اوليه بفهميم    را بر 

توان شرط صدق آن جملـه را بـه دسـت آورد     صرفاً زباني، از شكل معيني از يك جمله، مي 
  ).44، ص1976دامت، (

گيـرد، بايـد    از نظر دامت، نظرية معنايي كه صدق را مفهـوم مركـزي خـود در نظـر مـي            
چگونگي اسناد معرفت به شرط صدق يك جمله را به گوينده تبيين كنـد؛ امـا يـك تبيـين           

اي از آن زبـان   فرض را دارد كه گوينده، از پيش، بخش گسترده  زباني به اين شكل، اين پيش     
تواند شرط صدق آن جمله را تعيين كند و بر همين        ند و با همين دانش است كه مي       دا  را مي 

اما به نظر دامت، ايـن شـكل از تبيـين بـسنده نيـست      . رسد اساس نيز، به فهم آن جمله مي 
ه به سطوح زيـرين زبـان توجـه داشـته           آيد ك   مشكل هنگامي به وجود مي    ). 45، ص همان(

گفتـه تبيـين    تواند بـه صـورت پـيش    هاي زبان نمي ن بخشتري فهم گوينده از ابتدايي   . باشيم
ها باشد، ايـن معرفـت لزومـاً، ضـمني            اگر چنين فهمي، معرفت به شرط صدق جمله       . شود

. است و نظرية معنا بايد، گزارشي از نحوة ظهور اين معرفت، در رفتار زباني گوينده ارائه كند        
ان ملاكـي بـراي تـشخيص گوينـده در     تو اما به نظر دامت، حتي در همين سطح پايه نيز مي          

ها فراهم كرد؛ ولي با اين التزام كه بتـوان تـشخيص شـرط     مورد پذيرفتن شرط صدق جمله  
در ايـن صـورت، معرفـت مـذكور، توانـايي گوينـده در              . مورد نظر را به گوينده نـسبت داد       

. ر باشدپذي ها خواهد بود؛ البته اگر و تنها اگر شرط مربوط انجام   تشخيص شرط صدق جمله   

                                                           
1. verbally explanations 
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آيد كه در عمل يا حتـي         ها فقط هنگامي به دست مي       در واقع، شرط صدق بسياري از جمله      
ها، فرآيند مؤثري داشته باشـد    باشد؛ يعني گوينده براي اين جمله1پذير الاصول، تصميم   علي

ها برآورده  كه در زماني محدود، وي را به اين تشخيص برساند كه آيا شرط صدق اين جمله     
توان معرفت گوينده به شرط صدق آنها         هايي مي   براي چنين جمله  ). همان( يا نه    شده است 

  .ها دانست را تسلط وي بر فرآيندي براي تصميم در مورد اين جمله
هايي كـه هـيچ       پذير است؛ جمله    نا  هاي تصميم   اما به نظر دامت، زبان طبيعي پر از جمله        

نيـافتني اسـت يـا نـه، وجـود            نها دسـت  فرآيند مناسبي براي تعيين اينكه آيا شروط صدق آ        
را بـه اينكـه شـروط مـذكور چيـست، بـه       ) حتي ضمني(توان معرفتي    بنابراين، نمي  2ندارد؛
اي نيز وجود نخواهد داشت كه بـه وسـيلة آن،    اي نسبت داد؛ زيرا هيچ توانايي عملي  گوينده

 ـ  به نظر دامت، نظرية ديويدسوني، بـه      . چنين معرفتي بتواند ظهور يابد     ژه، در ايـن زمينـه،      وي
  .مشكلات جدي دارد

  
  نقد دامت در باب اسناد مستقيم معنا

افتـاده و   هاي زبان، ما را به ارائة قضايايي پيش پا به نظر دامت، اسناد مستقيم معنا به عبارت   
توانند چيزي دربارة چيستي معرفت به معنـا        رساند و در نتيجه، اين قضايا نمي        تبييني مي  غير

 اي فرض كنيد كـه      T‐رائه كنند؛ مثلاً در چارچوب رهيافت ديويدسوني، جملة         و تبيين آن ا   
هـاي مـورد نظـر ديويدسـون را بـرآورده            پذير است كه محـدوديت      از نظرية معنايي استنتاج   

 صـادق اسـت؛ اگـر و تنهـا اگـر زمـين       ".La terra si muove"«سازد؛ براي نمونه جملـة   مي
  :شود، تبديل كرد  ناميده ميM‐آنچه جملة توان اين جمله را به  مي. »حركت كند

 "La terra si muove."كند  به معناي آن است كه زمين حركت مي.  
كند كـه شـخص بـراي دانـستن معنـاي جملـة                همان چيزي را بيان مي     M‐اين جملة   
 به معناي آن اسـت  ".La terra si muove"شده بايد بداند؛ يعني دانستن اينكه  ايتاليايي گفته

ايـن دقيقـاً،   ). كنـد   بيان ميM‐اي كه جملة      يعني معرفت به گزاره   (كند    ين حركت مي  كه زم 
  . است".La terra si muove"دانستن معناي 

                                                           
1. decidable 

سـازي در   كاربرد سوري: ناپذير سهيم است هاي تصميم هايي از زبان طبيعي هست كه در پديد آوردن جمله    در واقع، ويژگي  . 2
هـاي التزامـي يـا كـاربرد      كـاربردن شـرطي   ، بـه )هـاي آينـده   مثل تمام انواع زمـان   (ناپذير يا نامحدود      اي بررسي   مورد دامنه 

زمـان كـه اساسـاً بـراي مـا      ‐ هايي از فـضا   پذير است، و امكان ارجاع به حوزه    ها تبيين   هايي كه فقط با اين شرطي       راتعبا
 ).46، ص1976دامت، (نيافتني نيست  دست
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، ".La terra si muove"توان گفت كه گزارش مناسبي از چيستي معرفت به معنـاي   اما نمي
 گرچـه   M‐ كنـد، بدانـد؛ زيـرا جملـة            بيـان مـي    M‐اين است كه شخص آنچـه را جملـة          

، همـان (تبيينـي اسـت      ، غير )كند  يعني معناي جملة ايتاليايي را بيان مي      (بخش است     آگاهي
؛ زيرا اگر معرفت به معناي جملـة ايتاليـايي را معرفـت بـه ايـن در نظـر                    )8الف، ص 1975

اسـت، بايـد ايـن نكتـه را نيـز      » كند زمين حركت مي« شده به معناي   بگيريم كه جملة گفته   
، دانستن ايـن اسـت كـه آن         »كند  زمين حركت مي  «ستن معناي جملة فارسي     بپذيريم كه دان  

 اي  M‐اي كـه جملـة        معرفت بـه گـزاره    .  است كند  زمين حركت مي  جملة فارسي به معناي     
گويـد،   مـي » كنـد  به معناي آن است كه زمين حركـت مـي   ." كند  زمين حركت مي  "«همچون  
افتاده اسـت؛ چـون كـسي كـه      ش و پيش پابخ آگاهي تبييني است؛ زيرا كاملاً غير     تماماً غير 

دانـد   را درك كرده است و كسي كه مي» دهد معنا مي «ترين اصول حاكم بر كاربرد فعل         ساده
 نيز صادق است، حتي اگر  M‐فارسي است، بايد بداند كه اين جملة        » كند  زمين حركت مي  «

  ).10، صهمان(دقيقاً چه معنايي دارد » كند زمين حركت مي«نداند 
هـر كـسي كـه كـاربرد     . مورد معرفت به اصول موضوع هم نقد مـشابهي وارد اسـت         در  

يك لفظ مفرد فارسي است، بايد بدانـد كـه اصـل    » زمين«را بداند و بداند كه   » دلالت دارد «
صادق است، حتي اگر به روشني ندانـد كـه عبـارت            » بر زمين دلالت دارد   " زمين"«موضوع  

؛ به عبـارتي، جملـة      )11، ص همان(كند    زي دلالت مي  چه معنايي دارد يا به چه چي      » زمين«
هـاي سـازندة يـك        گفته تأييدي بر اين ادعاي دامت است كه ممكن نيست فهـم واژه              پيش

نظريـة معنـا بايـد،    . هـا بـدانيم   جمله را صرفاً معرفت به اصول موضـوع حـاكم بـر آن واژه        
نظريـة محتـواي   چگونگي رسيدن به چنين معرفتي را توضيح دهد؛ يعني مـشتمل بـر يـك       

  .خبري باشد؛ چيزي كه در نظرية ديويدسون وجود ندارد
  

  گيري بحث و نتيجه

تـوان در مـورد ديـدگاه     اكنون، پرسش مهم اين است كه انتقادات دامت را تا چه اندازه مـي            
رسد دامت، از نگاهي كاملاً راديكال به نقد          ديويدسون طرح كرد؟ در مروري كلي به نظر مي        

هاي ديويدسون، آنها به هيچ روي، به اندازة   خلاف نمود اولية آموزه    بر. دازدپر  ديويدسون مي 
، 1967ديويدسون،  (نظرية تعبير ديويدسون، تجربي است      . هاي دامت، راديكال نيست     آموزه
شود كه نظرية صدقي كه برخي        ؛ به عبارتي، معمولاً چنين بيان مي      )218، ص 1977؛  24ص

بـه عنـوان نظريـة      ) معقول اسـت كـه آن را      (سازد،    ده مي را برآور ) صوري و تجربي  (شرايط  
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همچنــين هنگـامي كــه بـه ادعاهــاي   . )100، ص2004ژوزف،  (معنـايي تعبيــري بپـذيريم  
بينيم مبني بر اينكه آنچه اهميـت          تأكيداتي مي  1رسيم،  ديويدسون در باب ارتباطات زباني مي     

 دارد؛ به عبارتي، گوينـده، در  دارد، يافتن قصدي است كه گوينده با اظهار يك جمله در نظر  
عمل زباني و گفتاري خود موفق خواهد بود؛ اگر شنونده قصد موجود در پس اظهار گوينده                

بنابراين، ادعاهاي ديويدسون اساساً بلندپروازانه نيست و در اين جهـت،           . را تشخيص دهد  
 ـ   تا آنجا پيش مي  آميـز   د موفقيـت رود كه با تأكيد بر اهميت موفق بودن در ارتباطـات، بـه نق

تمـام ايـن فرآينـد      ). 270، ص 1984ديويدسـون،   (رسد    بودن كاركرد قراردادها در زبان مي     
طولاني، براي به دست آوردن دركي از زندگي گوينده و موفقيت در تعامل با ديگر گويندگان    

  .در جامعة زباني است
داشـتن  ) 72، ص2000(كارگيري مفهوم صدق و اهميت آن نيز، ديويدسـون           در مورد به  

چنين مفهومي را براي معقول خوانده شدن موجوداتي به نام انسان و اساسـاً، بـراي داشـتن          
گونه تحويلي را در مـورد مفهـوم          كند كه هيچ    ديويدسون تصريح مي  . داند  انديشه بنيادين مي  

بـراي  [...] تمـام ايـن مفـاهيم،       «: پـذيرد   معنا يا صدق به يكديگر و يا به مفهومي ديگر نمي          
، همـان (» تـر فروكاهيـده شـوند    تر يا بنيـادي    توانند به چيزي ساده     اند، و نمي    يشه بنيادين اند

اي كه از يـك    شدت گسترده   هاي به   ؛ اما دامت، برعكس، با توجه به خواسته       )73، ص 2000
ادعاي او اين اسـت     . كند  نظرية معنا دارد، كار ديويدسون را به شكلي بسيار راديكال نقد مي           

فـرض نگيـرد و       عنا فقط هنگامي با كفايت است كه هيچ مفهـومي را پـيش            كه يك نظرية م   
وي توقعاتي از يك نظرية معنا دارد       . اي را به وسيلة گوينده تبيين كند        داشتن هر مفهوم اوليه   

دامـت  . طور معمول نتوانيم آنها را حتي در چند نظرية گوناگون بگنجانيم            كه ممكن است به   
شرط صدقي و با قدرت تبييني بـسيار بـالا در            ، غير )لكوليكم مو   يا دست (يك نظرية اتمي    

كارگيري مناسب زبان و چگونگي بروز رفتاري         نظر دارد كه بتواند تمامي فرآيند فهم زبان، به        
اي تبيين كند؛ امـا       آن، در رفتار زباني و اجتماعي گوينده را بدون استفاده از هيچ مفهوم اوليه             

وي به جاي تبيين مفـاهيم اوليـه، بـر ارائـة تعبيـري          . داردديويدسون اساساً، چنين ادعايي ن    
سـازي شـروط صـدق     پذيرفتني از اظهارات گوينده، و به جاي تبيين معنا، صرفاً بـر روشـن      

  .ورزد ها تأكيد مي جمله
هايي كه يك نظريـة معنـا        ها و به قول مك داول، بلندپروازي        دامت با اصرار بر پيچيدگي    

 نقدهاي شديدي است كه نتيجة آنها تأكيد بـر ايـن اسـت كـه        بايد داشته باشد، در معرض    
                                                           

  .86‐84، ص2004؛ ژوزف، 272‐270، ص1984ديويدسون، : ك.مثلاً ر. 1
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گرايـي   شناسـي  شـك، اگـر بايـد از دام روان    نظرية او، در توصيف رفتار زباني گويندگان، بـي   
، 1987داول،    مـك (صرف رها شـود، بـه دام نـوعي از رفتـارگرايي محـض خواهـد افتـاد                   

كـارگيري    ويـژه، در بـاب بـه         به رسد انتقادات دامت،    بنابراين به نظر مي   ). 104 و   95‐94ص
مـدافعان نظريـة ديويدسـوني، بـا        . كننـده نيـست     مفهوم صدق به وسيلة ديويدسـون، قـانع       

هاي دامت از يك نظرية معنا، باري اضافه بر دوش            هايي موجه معتقدند كه خواسته      استدلال
از نظـر ايـن منتقـدان و بـر          ). 180‐179 و   178، ص 1977،  همـان (يك نظريـة معناسـت      

اي ارائـه   تـوان نظريـه   كم، بر درك عام ما استوار است، اساساً هنگامي مي          هايي كه دست    هپاي
 1فـرض خـود داشـته باشـد     كم، يك يا چند مفهـوم اوليـه را پـيش          كرد كه آن نظريه، دست    

به اين ترتيب، چنين تصويري دور از ذهن نخواهـد بـود كـه              ). 88‐87، ص 1987،  همان(
و در (هـايي اسـتوار اسـت كـه كـاملاً       يدسون، بـر بنيـان    اساس برخي نقدهاي دامت بر ديو     

  .هاي كار ديويدسون جداست ، از پايه)طور ذاتي مواردي، به

                                                           
  .ي، مفهوم صدق را از هرگونه بار تبييني خالي كندكوشد با بازنگري در نظرية ديويدسون چند مك داول مي هر. 1
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